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  ؟باشد

 سوم/ ياگو

 دوم/ اتللو
گردد كه 

ه دوم/ ياگو
  .نيم

رم/ دزدمونا
  .داشت

نه اول/ياگو

ول/مجنون

هيم خنديد؟
 

ل/ شايلوك

نشر كـ�
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 لانه نكرده ب
وم، صحنه

 

جم، صحنه
گ  شاداب مي

دوم، صحنه
ند، طلب كن
صحنه چهارم
ر باوفا تواند د
 اول، صحنه

ل، صحنه او

د، آيا نخواه
 م بگيريم؟

 صحنه اول

�

فتنه در آن
پرده سو

 .بود عاشق 

پرده پنج
اي زودتر وه

پرده د
 به ما داشتن
ده سوم، صح
 اربابي نوكر
ا پرده

پرده اول

غلغلك دهيد
، نبايد انتقام

سوم،پرده 

 

 كاخي كه ف

مام و كمال

آن ميو -ست.

زناشوييوند
پرد
شد و نه هر

د؟ اگر ما را غ
وهين كنيد،
پ

ww

منبع ي

ك! كجاست

نه، اما به تم

هم ميسر اس

 پيش از پيو

واند ارباب باش

 ش

 نخواهد شد
واگر به ما تو

ww.KAJ

داراي

كند، چه باك

 چندان فرزا

ش خورشيد ه

حبتي را كه

 هركسي تو

خوش همه

 از ما جاري
اهيم مرد؟ و

J.pers

جملات

 قلبم رخنه ك

گوئيد كه نه

 بدون تابش

نه ما بايد مح

 نيستيم، نه

ه خوش،
  .ستند

 نيزي

د، آيا خوني
زيد، آيا نخو

sianblo

ج اول: 
 اتللوب 

سي پليد در ق

ن از كسي گو

هاي هرزه، ف
  .د

اند و نه رشته

يسته آقايي

خ پايانب 
هس خدا ديه

ون تاجرب 
جروح سازيد
ر كام ما بريز

og.ir

 

بخش
از كتاب
اگر احساس

پس، سخن

رويش علف
اول بشكفد

نه مردها فر

همه ما شاي

  

از كتاب
هد كودكان

  

از كتاب
اگر مارا مج
اگر زهر در
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ن باز مگير 
كه   تااين

 دوم/رومئو

ي از ملكوت 
ستانت سر 

دوم/ رومئو

فتم/ژوليت
 بخش،ح

وم/ ژوليت
 چراغاني را

  .ند

وم/ ژوليت

وم/لورنسو

نشر كـ�

 ge 

بانت را از من
نابود گردم،

د وم، صحنه

ن كه پيامي
ن گذرا برآس

وم، صحنه د

م، صحنه هف
فرح مغاك ن

م، صحنه دو
ر آسمان ون

ننشين پرست
م، صحنه دو

م، صحنه سو

�

د. نگاه مهرب
ها ن  كين آن

پرده دو

هاي زرين بال
اي كه انسان

پرده دوم

پرده سوم،
اين در ديرباز

رده سومپ
نيلگو طاق ه

خودپ ورشيد
پرده سوم

پرده سوم،

 

كند هديد مي
هم در آتش

ن ملكي با ب
ا  آن جاودانه

د از مگر !ته

گهآن !بساز
خو ستايش

ww

رشان مرا ته
ده رجيح مي

  .م

ضورت را چون
نگرم، تو مي

گشت نهان ها

ستاره كرش
به انساني چ

ww.KAJ

نسوز شمشير
ن بايستم. تر

كنم تسليم

بخش. حض ي
از ديدگانم م

ه گلبرگ زير

پيك از ذره ه
هيچ و گردد

J.pers

ژوليت 
 از زخم جان
تن شان روئين

زندگي ذلت

رشته روشني
است، برفرا ه

. 

ز در ،افعي و
  ست؟

ذره فرارسيد،
گتيره عاشق

 .شوربختي

sianblo

و رمئوب 
شمانت بيش
ش  تيغ انتقام

ذ به تن تو ق

م بگو، اي فر
رمغان آورده

.  

 .چكاوك نه

قلبي، چو ين
اس گزيده نه

فر مرگش كه
ع جهان تا د،

ير ِ شيرين ِش

og.ir

 

  

از كتاب
آه، كه چش
تا در برابر

عشق بدون

  
بازهم برايم
ابا خود به 

نهد فرومي

ن بود، بلبل

چه زهرآگي
لان اژدهايي

ديرگاهي ك
كرد خواهد

فلسفه، شي
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دوم/ سزار 

هارم/پورتيا

/ آنتونيوس

  .است ته

ل/ پروسپرو

ها ساحرهل/ 

نوي مكبث

نشر كـ�
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.  

وم، صحنه

 صحنه چها

صحنه اول/

واب فراگرفت
 صحنه اول/

 

صحنه اول/
  .ايم تاده

حنه دوم/ بان

�

چشندمي ر
پرده دو

پرده دوم،

رده سوم، ص

اي از خو هاله
ص ده چهارم،

 .زيبا چرخد

پرده اول، ص
خشنود ايست
 سوم، صحن

 

يكبار فقط را

پرد

وچك ما را ه
پرد

چمي ناپاك،
پ
ا خاطري ناخ
پرده

ww

ر مرگ طعم

  .كن

 و حضور كو

ابر ،ابر فراز

 در مقصد با

ww.KAJ

ط شجاعان ،

بيدار را نگ

ه رؤياها را،

 ميان مه برف

حاصل نشد،

J.pers

سزار س
ميردمي رها

  .ي نيست

جن خفته نه

 ن

اند كه ساخته

 

ا صواب. در

ت و سودي ح

sianblo

ژوليوسب 
بار مرگ ش از

مل رازداري

فتن و اخوان

طوفانب 
سان جنسي 

مكبثب 
است و خطا

ز دست رفت

og.ir

 

  
  

از كتاب
ترسو پيش

زنان را تحم

فر را مرگ

  

از كتاب
ما را از هما

  

از كتاب
صواب خطا

چيز از همه
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فاش 

دوم/هاملت

رم/ هاملت

وم/ هاملت

پدر هاملت
 ارد،

جم/ هاملت

/ مارسلوس

ول/هاملت
 هي بشمارم

دوم/هاملت

نشر كـ�

 ge 

م مردمان ف

ل/صحنه د

صحنه چهار

م، صحنه دو

نه پنجم/ پ
دا وجود ند،

 صحنه پنج

نه چهارم/

وم، صحنه او
ضاي لايتناه
 دوم،خط د

�

ه پيش چشم

پرده اول

پرده اول، ص

پرده پنجم

ه اول، صحن
كنمي درك 

پرده اول،

ه اول، صحن

پرده سوم
 را پادشاه فض
د پرده

 

شاند بالاخره

پر

پرده
شما ودكانه

پرده

م و خويش

ww

م آنها را بپوش

.  

  !دانم برد

كو  و رؤياي

  .است ه

حبوس باشم

ww.KAJ

ام زمين هم

واهم ساخت

گاهي بوي د

 فلسفه خام

ك برخاسته

ه گردويي مح

J.pers

 

شت، اگر تما

و شبحي خو

 

گ  نسيم صبح

چه اتر از آن

ستگاه دانمارك

 . اين است

تم در پوسته

sianblo

هملتب 
كه اعمال زش

  .د

بازدارد، از او

 .وت است

 انتظارم، از

 آسمان، فرا

 فساد از دس

ودن، مسأله

: مي توانست

og.ir

 

  
  

از كتاب
به راستي ك
خواهند شد

مرا باكه  آن

مابقي سكو

ساكت! در

در زمين و
 .هوراتيو

بوي تعفن

بودن يا نبو

اراخداوندگ
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 شرافت و 
 نيست گري

استاف  فال

ول/ پادشاه

شتم/ هنري

 پيكر بر زه

ارل پادشاه

دشاه هنري

ها را  نه

م/ كلارنس

نشر كـ�

 ge 

ست آن، كه 
ديگ چيز ن،

ف صحنه اول/

اولم، صحنه 

 صحنه هش

لر خويش، ه

 چهارم/ كا

نه اول/ پادش

د كه رودخان

صحنه هشتم

�

 است؟ چيس
تدفين مراسم

ده پنجم، ص

، پرده سوم

ده چهارم،

مدبرانه نايي

وم، صحنه

سوم، صحنه

 مبدل گردد

 چهارم، صح

 

 كلام نهفته
م در منقش

ت اول، پرد

سمت دوم،

ت دوم، پرد

توان و ذاتي ت

پرده دو
  !نيد

پرده س

مني از آتش

سوم، پرده

ww

چيز در اين ك
ايپرده جز

قسمت
 .زين است

قس

قست

قدرت با كه

كن حمله آسا

سهل به خرم

قسمت س

ww.KAJ

يست. چه چ
احترام،[...]

پادشاهي مز

 .سازد  مي

است روزي

آبرق ديگر ر

 شود، چه س

J.pers

 چهارم

اي بيش ني مه
 [هوا باد د؟

كه به افسر پ

مين را بارور

 پنجم

پير تنومند ت

باريك عزيز، 

 ششم

ديده گرفته
  .شد

sianblo

چ هنريب 
ي چه؟ كلمه

اند ي نام نهاده

ت آن سري ك

هاي هرز، زم

پ هنريب 
درخت ي از

  .د

ع دوستانر، 

ش هنريب 
ه در آغاز ناد

نباشله با آن 

og.ir

 

  

از كتاب
احترام يعني
پرهيزگاري

شرور است

ه غالبأ علف

  

از كتاب
اي اين شاخه

افكندمي ما

بار ديگر يك

  
  
  

از كتاب
اي كه جرقه

ياراي مقابل
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 دوم/ديك

وم/ كرامول

وم/ كرانمر

 ربود؛ را مي
  .يست

يك چوپان
 

نشر كـ�

 ge 

رم، صحنه

، صحنه دو
  ر.غرو

م، صحنه د

ش، جوانان ر
زي ثمري ني

حنه دوم/ يك

�

، پرده چهار

پرده پنجم،
مغ طلبيجاه

پرده پنجم

 خوابي خوش
دزدي و هيز
ه سوم، صح

 

 

سمت دوم،

.  

پر
ج شايسته نه

كه ت، يا اين
خوردگان و د
پرده

 

ww

قس

ميل نمودن

نه باشد، زگار

وجود نداشت
خ جاندن سال

ww.KAJ
  !شيم

تادگان تحم

پرهيز شدي

مستاني
وسه و بيست

زادگان، رنج

J.pers
ا وكلا را بكش

 هشتم

ي بر پشت افت

مر برازنده ي

زم ستان
 ميان ده و ب
داختن حرامز

sianblo
چيز بگذار تا

ه هنريب 
است، باري ه

خلعتي ضع،

داس يكب 
وقت سنين
اند ن جز پس

og.ir

 

قبل از هرچ

 

از كتاب
چه ظالمانه

توا و عشق

  

از كتاب
و كاش هيچ

ميان كه آن



 

  

  ـاج
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  د.

ي از وجود 

و دانشوري
نيستند؟ ن

 جويبار ه

 قرباني هن

ي است، 

  .ت آوري

ي كه 

نشر كـ�

 ge 

د نگرفته باش

ربايد، جزئي

د  مردانگي و
انسا يك ني
.  

زمزمه و بشار

ميه راه در را

روبات الكلي

.  

.  

تواني بدست ي
ليدارند، درحا

�

 سرچشمه

م نيك مرا بر

گويي و خن
چاشن و مك

است بزرگي
آب غرش ،ان

ر پسرم زده
  .رند

زد عقل، مشر

باشندمي ق
 

 رودمي گور

.  

  .وزاند

ه را كه نمي
د من باز مي

 

ت كه از زن

  .ت

كه نام  اما آن
  .سازد 

اندامي و سخ 
نم قبيل، ين
ب پيشرفت و

درختا  برگ

يا و داشتمي
بمير خواب

منظور از دز

عشق ناپذيري
 .كني  مي

گ به ما با راه
توان پوشيد
ت را نيز بسو

ش كن آنچه
حمله به دشم

ww

منبع 
نيستباري  ن
  .د

است انسان ،
است، ا ربوده

ميرا حقير
يي و خوش

ا از ديگر ي
و موفقيت ود

يش باشيم،
.  

مي دوست ن
بستر در ري

خود بريزند، م

جدايي زمان
نوميد رخنه

همر هايمان
ت  مجلس مي
رتش خودت

كني و فراموش
د، ما را از ح

ww.KAJ

بدونت
 گرايش زيا

ماند از او مي
دارد، شايسته

ي ارزشي را ر
ما در واقع مر
نسب و زيباي

چيزها و رم
خو محال، ي

ردم در آساي
گفت واهند

 طور يكسان
ديگر از پس

 به گلوي خ
  .كندي

ملاز از هاك
يشه مردان ن

خوبي و ند
 كه در يك
مكن كه حرا
 .حمق باشي

فراموشش ك
ا نصايح خود

J.pers

جملات
ر وجود مرد،
ا شرش بعد

ش كارهاي م
زدد، چيز بي

كند ام ي نمي
چيست؟ آيا

كر و جواني و
آرزويي و وچ

ست و زبان مر
خو سخن ما 

و همه را به
پ يكي كه ود

 دزد عقل را
نمي را كار ن
اشك و آرزوها 

اندي زود در
مامي يادگار

لباسي است
نقدر داغ م آ

ت اندكي اح
تواني ف ه نمي

هستند كه با

sianblo

 دوم: ج
گويم كه در

رود ولي مي
 جرأت انجام
 مال مرا بدز
كه او را غني
 كه انسان چ

و فضيلت و 
پو اميدي ن

جهان از دست
با ديگر اني

سر داشتم و
بو اين از تر

ي كه مردم،
چ عاقلي اين

آها،  ؤياها، آه
ساد، تو چه
ي  در دنيا به

ترين لب رازنده
نت كوره را

ردن كافيست
ر آنچه را كه
ا خائنيني ه

og.ir

 

  

بخش
گ با تأكيد مي

كار م آدم تبه
آن كس كه
آن كس كه

برد ك مرا مي
دانيد آيا مي
منشيبزرگ

ز دست دادن
گر در اين ج

زبا به هريك
گر دوازده پس

بهت كردم،مي
مان از وقتي
واقعأ كه هيچ

ها، رؤ نديشه
ي فتنه و فس

هاي ما بدي
گويي بر بذله

براي دشمنان
براي لذت بر
به دست آور
ترديدهاي ما

 با
 آ
 آ
 آ

م
 آ

بز
 از
 اگ

ه
 اگ

م
 ام

و
 ان
 اي
 ب
 ب
 بر
 بر
 به
 ت
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وجب 
 و يي
زندگي دي

 ناچيز و ك

  .خواهند

ساحل 
 

كه هنگامي

ا به ديگري

 .زيادترند 

ما خطاهاي
  .رد

نشر كـ�

 ge 

ت و پيري مو
خودنماي وره

واد در غرور و

كوچك گرچه

خ ه چيز مي
ع شود، به س

 .خواهد شد

ه ولگرد هاي

  .شود مي

  .هد

نقش خود ر

 

شاد هايلب
خ از كه ببالد

نگير قرار ما 

�
  .سازد ما

سعادت است
د جواني .ي
و نشاط با ي
  .رد

 

اگ خوب كار

ان آمد، همه
راي آن واقع
ت سپري خ

ه سگ مچون

س مخفي م
كاهمي ختي
روند . ن و مي

 .نيست ش

قل باشند، زه
ب خود بر ند

هايفضيلت

 

م نصيب را ي

يه نشاط و س
ظلماني بانگاه
وحشي هوي
داربرمي قدم
 .است خته

كدهد،  ور مي

كه گيرشا ين
دمي در مجر
ختي و فلاكت

  .ت

تند ولي هم

كند و سپس ي
بدبخ از و ند

آيند و ت مي

  .استه

بيش اييوانه
انداز هر زده

توامي وقتي
ف ستايش رد

ww
پيروزي ح و

  .رويدي

د. جواني ماي
شبا پيري و

آه چون جوان
ق ، زحمت ر

ه پيري آميخ
به اطراف نو

همينخوب، و
ت كه اگر آد

هاي بدبخ ال
 وجدان است
ن شما هست

  .د

د را بازي مي
كنمي دوبرابر

ن آن به نوبت

انديشه در ي
د كه داندي
ماتم هايل

و ما فضيلت
مور كه شود

ww.KAJ
تواند فتح  مي

مي شادماني
يسه نيستند

است دگاني
ج مذلت، و

هزار با و سته
 حيف كه به

شكافد و ب مي
  .يست

يك شوهر خ
ي موجود است
 وي در گود
م كه نامش

د چرا دشمن
كنندمي س

كس رل خود
د را شبختي
گران مه بازي

زندگيست،
مي هم عاقل

دل است؛ شتر
است،شده ه
شمي نوميد ي

J.pers
اي به موقع

  .ت

ش شود، شته
گر قابل مقاي

زند ي نيمروز
ترس روزگار

آهس لنگ ي
انگيز ولي رح

 تاريكي را م
ني ناچيز و ك

خواهند جز ي
 جزر و مدي
سراسر عمر
 آسماني دار

دانند  كه نمي
پار نيز آنها 
است، هرك نه
خوش است، ي

ي است و هم

اسجودداشتن
و پنداردمي
بيش آن از ل
بافته بد و ب

وقتي ما هاي

sianblo
ا سخ و حمله

ك ابلهان است
كا محبت م

ديگ ي با يك
سرت. جواني

ر پيري و ت
مردي چون ر
است فراي  ه

ي در شب،
كوچك من ر

خ  چيز نمي
عمال بشر،

رسد وگرنه س
اي ود شراره

ياري داريد
بردارند، نگ

ك تماشاخان
گرانبهايي ت

 صحنه بازي
 

س كردن، وج
م عاقل را ش
گل باشد، در
خوب پود و ر
هاجنايت و د

og.ir

 

تصميمي راس
تملق خوراك

كه تخم جايي
جواني و پير
فلاكت و حس

است شجاعت
پير و دودمي

جواني جرعه
چراغ كوچكي

نظر در باشد
ها هيچ خانم

در سرتاسر ا
ر سعادت مي
در سينه خو

ان بسيدشمن
بان رفقايشان

دنيا مانند يك
نعمت دوستي

دنيا، سراسر
 .سپارند مي

ديدن و حس
خودش ديوانه
هرچقد زنبور

تار از زندگي
نخورد شلاق

ت
 ت
 ج
 ج

ف
ش
م
 ج
 چ

با
 خ
 د

س
 د
 د

ر
 د
 د
 د

م
 د
 د
 ز
 ز

ش
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خوبي بجز 

  .ز شود

  .است 

 زانوي كه 

 آنها بر اما .

 دهد،مي

 جا آن در

نشر كـ�

 age 

جهان در را

و عمرت درا
روييگشاده

آنها بر تند، 
است كوتاه 

  .يم

نم قرار تأثير
  .كند

د مهرباني كه

.  

�
 

زير اوست راه

 ميان برود و
گ و شادماني

 

بسيار سند
كبسيار رانند

. 

ايمشده وارد 
ت تحت را او 
كن اعتماد او 
ك است ايه

امشده شق
  .اموزم

  .است ده

 

 .زند خند

  .دارد

همر بال غت

  !است گ

ن آسيب از
ش با آميخته

  .نيست ر

 .خرند س مي

هرامي كه ها
گذرمي وشي

 .فزايد ها مي

حماقت و ن
دلنشين و
به نبايد س
خانواد در ي

  .كنيد

عا زندگي ر
آنان چيز بيا
 بردباري بود

ww
لبخ ب زندگي

د مسكن آن
فراغ و عادت

مرگ آن از ن
كن تا هزاران

ترحم و ش
پذيرخلل رد،

كر و وسواس
. 

آنها بر كند،
سرخو به كه
.  

ه به خرد آن
جنون بزرگ
خوش هاي

كس هيچ و شد
شادماني و رد

يي تحمل كن
ام زيرا در يده

ي كرده و از آ
يه تحمل و

  .شويم

ww.KAJ
لات و مصايب

در محبت و
سع بگذارد، م

بودن محروم
ك شاط دمساز

نوازش شأن، و
دار دخالت ن

د آن را با فك
 است شناس

بسيار مانند
ك آنها بر و ،

نيست اياني
كاهد، ب م مي

صحنه به ه
ندا و ندارد 

باشمي سب
ندار راه بران

اعتناي مال بي
مند گردي هره

جيب پيروي
عمومأ در سا
ش  كه چه مي

J.pers
كه به مشكلا
ت كه مهر و

قدم هرجا ه
  .ند

اما است، ب
خوشي و نش

علو و اصالت 
آن در يميت

دهند ست مي
ناشحق بچه

 

ممي منتظر 
طولاني سيار

پا و آغاز را ن
موهاي مردم

كه است رو ن
موسيقي ش

منا غارتگري
رنجب و ندان

استان با كم
ين جهان به
ز اشخاص نج
 بشر شده ع

دانيم ما نمي

sianblo
كسي است ك

اي است  خانه
به هشيار و ل

بيندنمي يزي
عذاب نوعيك

ش خود را با خ
حقيقي شان

صميم و ظيفه
دنيا را از دست

ب ،مار ز نيش
 .ماند  نمي

كه آنها بر ن
بس گيرندمي
زمان وزند،ي

ن هرچه از م
آن از تولد ت

ردرون خويش
غ و توطئه ،

هنرمن  كوي
  .كند

 را مانند لبا
هاي اي بختي

 ميل دارم از
ي كه نصيب
 چيستيم ام

og.ir

 

سعادتمند ك
شادماني در

عاقل شخص
چي زيبايي و

ي غالبأ عشق
عقل و هوش
علامت و نش

وظ كه كاري
كساني كه د
كشنده تر از
كينه پنهان

زمان گذشت
م بغل در غم
مي عشق كه

گذشت زمان
وقت ما گريه

مردي كه در
خيانت براي

مسكنت در
مي حكومت

مصائب خود
من از خوشب
من هميشه

هائي موفقيت
دانيم كه مي

 س
 ش
 ش

و
 ع
 ع
 ع
 ك
 ك
 ك
 ك
 گ

غ
ك
 گ
 گ
 م

بر
 م

ح
 م
 م
 م
 م
 م
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 چون خطر،

دوست 

د كه 
و از رونق 

  .ريند

كند، پس  

 .داد واهي

دروغ 

 

نشر كـ�

 age 

خ بروز يا گ
 

آوردي د  مي

داشته باشيد
زده و كه زنگ

آفر وت را مي
ك  سرايت مي

خو دست از 
  .ست

دانم كه د مي

�

 

مرگ م هنگام
 .ريزدمي ي

ا كه بدست

شه در نظر د
يري است ك

ادت و شقاو
شخص ديگر

را هاستاره 
اس علم شتن

م، هر چند م

 

 

  .ت

 .رود د مي

ماند سرانجام
آدمي برجان

ي هر چه ر

  .ل ساز

وشيد، هميش
چون شمشي

خوبي و سعا
شخصي به ش

  .د

ديدن لذت
نداش از بدتر

كنم ورش مي

 

ww
است آن غبان

 ديرين از ياد
ختفا باقي بما

ب را خود زهر
شوي جبور مي

طان را خجل
عظمت را بپو
 گذشته همچ

يشه بدي و خ
بيماري از ش
ن خود باشند

كني گريه د
ثروت شتن
گويد، باو مي

ww.KAJ
باغ ما ◌ٔ راده

هاي ج و غم
و به حال اخ

ز موحشي ت
ور وگرنه مج

  .ست

ن كن و شيط
ه افتخار و ع
را افتخارات

 نيروي انديش
نه همچون ب
اب معاشران
دن خورشيد

نداش ولي ست
 كه راست م

J.pers
ا كه است ي

يش آيد، رنج
 كهنه شود و

صورت به د،
ري بدست آ

د ثروتمند اس
ون بيم بيان
شيد تا جامه
ت آوريد زير

نيست، فقط
وضع جاهلان
مواظب انتخا
 از دست داد

اس ثروت تن
خورد ند مي

sianblo
باغي ◌ٔ منزله

ي بزرگي پي
اهي بزرگ ك

فرارسد آن ف
ه دوست دار

.  

ر و قانع باشد
ف حق را بد

كوش كنيد و ب
اي به دست زه
. 

بد يا خوب ن
حكيمانه يا و

ها م ه انسان
ب را بخاطر

داشت از بهتر 
شوقم سوگن

og.ir

 

م وجود ما به
وقتي ناراحتي
هر اندازه گنا

كشف فرصت
هر چه را كه
داشته باشي
هركس فقير
هميشه حرف
هميشه كار
فتخارات تاز
 فتاده باشد

هيچ چيز ، ب
يقينأ رفتار ح
لازم است كه
گر تمام شب

علم داشتن
وقتي كه معش

  .گويد مي

 و
 و
 ه

ف
 ه

د
 ه
 ه
 ه

اف
اف
 ه
 ي

لا
 اگ
 د
 و

م
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 يك كلات

سايره مات

 ويكي پديا
ش محمدي

89زمستان 

نشر كـ�

 age 

 
مشك و سايل

كلم ،ستينف

بع: سايت
سروش
ز

�

 كسپير
مس به هاآن .

پيتر اوس

منب

 

بارة شك
اندبوده نيز
  .ند

ww

ان درب
هنرپيشه ر،
نبودن اول جه

ww.KAJ

ديگرن
شكسپير و ر

درج نرپيشه

J.pers

از زبان
مولير ن مثل

هن هرچند ،

sianblo

ا سوم: 
 درام نويسان

هستند شنا

og.ir
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